
5 یکشــنبه  یکشــنبه  1616 دی  دی 14031403- شماره  - شماره  92989298

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

خبر خوب

آموزش

داخلی

صلح و سازش در 19پرونده قتل

رئیس کل دادگستری استان لرســتان از صلح و سازش در 
۱۹پرونده قتل در این استان خبر داد.

به گزارش همشــهری، حجت الاســام والمسلمین سعید 
شهواری گفت: با همکاری ســتاد صبر در ماه های آبان و آذر  
امسال میزان سازش در پرونده های استان به ۵۰درصد رسید. 
او ادامه داد: از ابتدای سال۱۴۰۳ تاکنون در استان لرستان 
۱۹پرونده قصاص منجر به سازش و طی ۲هفته اخیر ۲پرونده 
در شهرستان دلفان منجر به صلح و سازش شده است که در 
یکی از این پرونده ها ۸۲پرونده مرتبط و در دیگری ۵۷پرونده 
مرتبط دیگر هم ختم به سازش شد. او در ادامه گفت: خصومت 
می تواند ده ها پرونده بعدی را ایجاد کند، اما یک تاش برای 

سازش از روی اعتقاد و اخاص ۱۰۰پرونده را حل می کند.

 چطور می شود
 گواهی انحصار وراثت گرفت؟

بعد از فوت یک نفر، نزدیکان او باید تکلیــف دارایی هایش را 
مشخص کنند. اما این کار مقدماتی دارد که مهم ترین آن گرفتن 
گواهی انحصار وراثت اســت. اما چطور می شود این گواهی را 
گرفت؟ مریم مرادی، وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال 
می گوید: نخستین مرحله برای گرفتن گواهی انحصار وراثت 
رجوع به شورای حل اختاف و گرفتن فرم مخصوص انحصار 
وراثت است. باید مشخصات کامل وراث و نسبت شان با متوفی 
در فرم نوشته شود. در مرحله بعد باید این فرم همراه مدارک 
و رسید مالیاتی برای تهیه استشــهادیه به دفتر اسناد رسمی 
تحویل داده شود. استشــهادیه در دفتر اسناد رسمی تنظیم 
می شود؛ به این صورت که وراث برگه را امضا می کنند و ۲شاهد 
هم حاضر شده و این برگه را امضا می کنند و شهادت می دهند 
که این افراد وراث شخصی هستند که در فان تاریخ فوت شده 
است. از طرف دیگر وراث متوفی از زمان فوت ۶ ماه فرصت دارند 
که اظهارنامه مالیاتی را تهیه کنند. این اظهارنامه شامل لیستی 
از اموال میت، بهای اموال در زمان فوت او، مطالبات و بدهی های 
متوفی است که بعد از تهیه و پرداخت مالیات اموال متوفی باید 
رســید دریافت کنند. در نهایت باید این مدارک یعنی رسید 
مالیاتی، فرم مخصوص انحصار وراثت، گواهی فوت، کپی برابر 
اصل شناسنامه متوفی و وراث او، کپی برابر اصل سند ازدواج او 
به همراه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت به شورای حل 

اختاف تحویل داده شود تا گواهی حصر وراثت صادر شود.

کشف یک میلیون لیتر سوخت 
قاچاق در مشک های ماری

قاچاقچیان حرفه ای ســوخت قصد داشــتند با استفاده از 
مشک های ماری بیش از یک میلیون لیتر سوخت را از طریق 
مرزهای آبی به خارج از کشور قاچاق کنند، اما با هوشیاری 

مرزبانان در اجرای نقشه شان ناکام ماندند.
به گزارش همشهری، از حدود ۱۰روز قبل طرح ویژه ای برای 
مقابله با قاچاق سوخت در مرزهای آبی استان هرمزگان در 
حال اجراست. در این طرح نیروهای مرزبانی مقادیر زیادی 
انواع سوخت قاچاق را از قاچاقچیان کشــف کردند اما روز 
گذشته با کشف بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق ضربه 

سنگینی به قاچاقچیان وارد شد.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
گفت: یکی از شــگرد های قاچاقچیان سوخت، سوءاستفاده 
از توفانی بودن دریاست و آنها در چنین شرایطی فعالیت خود 
را تشدید می کنند. بر این اســاس روز شنبه به دلیل شرایط 
جوی نامســاعد دریا، قاچاقچیان قصد داشتند که از طریق 
خور های مناطق اطراف شهرستان میناب سوخت های قاچاق 
را از مرز های کشــورمان خارج کنند که با حضور دریابانان، 
مشک های ماری آنها حاوی بیش از یک میلیون لیتر سوخت 
قاچاق کشف شد. وی افزود:  قاچاقچیان که خود را در تنگنا 
می دیدند برای فرار از مجازات، حدود یک میلیون لیتر دیگر 
از سوخت های متعلق به خود را نیز معدوم کردند.  بر اساس 
این گزارش، تاکنون ۷عدد مشــک ماری حاوی بیش از یک 
میلیون لیتر ســوخت قاچاق توقیف شده است. مشک های 
ماری مشک های پاستیکی درازی هستند که قاچاقچیان، 

سوخت را در آنها نگهداری می کنند. 

زن سابقه دار که پیش از این در نقش 
پرستار سالمندان دست به سرقت از 
خانه ها می زد، بعــد از آزادی از زندان 

شگردش را تغییر داد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل 
زنی جــوان به اداره پلیــس رفت و از 
پرستار فرزندش شــکایت کرد. وی 
گفت: چون شاغل هســتم، تصمیم 
گرفتم بــرای فرزند خردســالم، یک 
پرستارکودک استخدام کنم.  زنی به 
نام رقیه برای نگهــداری از فرزندم به 
خانه ام می آمد اما بیــش از ۲میلیارد 
تومان طا از خانه سرقت کرده و فراری 

شده است. 
با این شــکایت، پرونده ای در شعبه 
یازدهم بازپرسی دادسرای وی ژه سرقت 
تشــکیل شــد و گروهی از مأموران 
تحقیقات خــود را در این پرونده آغاز 
کردنــد. درحالی که بررســی ها برای 
شناسایی و دستگیری زن سارق ادامه 
داشــت، چند شکایت مشــابه دیگر 
پیــش روی تیم تحقیق قــرار گرفت 
که نشــان می داد زن سارق به صورت 
سریالی نقشه های خود را پیش می برد. 
از سوی دیگر، بررسی ها نشان داد که 
زن جوان، رقیه نام دارد و ســابقه دار 
است. هرچند او سعی کرده بود ردی 
از خودش به جا نگــذارد اما مأموران 
درنهایت موفق شدند مخفیگاه وی را 

شناسایی و او را دستگیر کنند.

اعتراف
زن جوان در بازجویی ها به سرقت های 

ســریالی در نقش پرســتار کودک 
اعتراف کرد و گفت: ســوابق قبلی ام 
برمی گردد به نگهداری از سالمندان. 
در پرونده های قبلی به بهانه نگهداری 
از ســالمندان، وارد خانه ها می شدم 
و نقشــه ســرقت را عملی می کردم. 
درنهایت دستگیر شــدم و به زندان 
افتادم اما پس از آزادی مجددا تصمیم 
به سرقت گرفتم. اما این بار با بازی در 
نقش پرســتار کودک. وی ادامه داد: 
در یک مرکز خدمــات قضایی با زنی 
ســر صحبت را باز کردم و موفق شدم 
در فرصتی مناســب کارت ملی وی 
را سرقت کنم. ســپس از یک جاعل 
خواستم عکس مرا روی آن چاپ کند تا 
کار تمیز باشد. سپس به عنوان پرستار 
کودک و نگهداری از بچه ها استخدام 
می شــدم و در فرصتی مناسب دست 
به سرقت دلار، سکه، طا و جواهرات 
می زدم.  وی تاکنون به ۴فقره سرقت 
اعتراف کرده است و تحقیقات تکمیلی 

از وی ادامه دارد.

سرقت های سریالی در نقش 
پرستار کودک

تصور کنید فردی به اتهام قتل در زندان به سر می برد و شک ندارد 
به زودی به قصاص محکوم و به دار مجازات آویخته خواهد شد، اما 
ناگهان به او اعام می کنند که مقتول زنده و او اصا قتلی مرتکب 
نشده است. این اتفاقی است که چند روز پیش برای فردی به نام 
ایرج رخ داد؛ مرد میانسالی که در چند ماه گذشته تصور می کرد 
دوستش را در جریان درگیری به قتل رسانده و حتی به ارتکاب 
جنایت هم اعتراف کرده بود، اما حالا معلوم شده که دوست وی 
کشته نشده و زنده اســت.به گزارش همشهری، یکی از روزهای 
اردیبهشت سال گذشته بود که خانواده مرد میانسالی به نام صادق 
قدم در اداره پلیس گذاشتند و خبر از ناپدید شدن وی دادند. آنها 
می گفتند که صادق آخرین بار به همراه یکی از دوســتانش به 
نام ایرج از خانه بیرون رفته و از آن پــس به طرز عجیبی ناپدید 

شده است.

اقرار به جنایت

پرونده مرد ناپدیدشده روی میز قاضی، عظیم سهرابی، بازپرس 
شعبه نهم دادســرای جنایی تهران قرار گرفت و به دستور وی 
مأموران ایرج را دستگیر و برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل 
کردند. ایرج ابتدا مدعی بود که از سرنوشت دوست گمشده اش 
خبر ندارد امــا چون همه مدارک علیه او بود، بازداشــت شــد 

و در نهایت بعد از گذشــت ۷ ماه اعتراف کــرد که صادق را 
به قتل رسانده اســت. وی گفت: صادق بیماری 

روحی داشــت و روز حادثه قرار بود وی را به 
بیمارســتان اعصاب و روان ببرم. در بین 

راه در بیابان هــای قرچک توقف کردم 
تا کمی مواد مصرف کنم. چون خمار 
بودم، اما دوستم صادق مدام غر می زد 
و بهانــه می گرفت که زودتــر برویم. 
اعتراض او مــرا عصبی کرد، طوری که 

کنترلم را از دست دادم و سنگی برداشتم 
و چند ضربه بــه ســر او زدم. وقتی دیدم 

خون آلود روی زمین افتاده و نفس نمی کشد 
از ترسم فرار کردم. با اعترافات این مرد مأموران راهی 

بیابان های قرچک شدند و در محل حادثه سنگ خون آلودی را 

که ظاهرا صادق با آن به قتل رسیده بود پیدا کردند، اما از جسد 
خبری نبود. از طرفی با توجه به اینکه ۷ ماه از حادثه گذشته بود این 
احتمال وجود داشت که جسد مقتول طعمه حیوانات یا به عنوان 

مجهول الهویه دفن شده باشد.

اتفاق عجیب

پس از اعترافات قاتل، او به زندان منتقل شد و خانواده مقتول در 
دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و برای عامل جنایت درخواست 
قصاص کردند. درحالی که روند رسیدگی به این پرونده ادامه داشت 

اتفاق عجیبی رقم خورد و معلوم شد که مقتول زنده است.

کمپ ترک اعتیاد

ماجــرا از این قــرار بود کــه چنــد روز قبل یکی از دوســتان 
صادق)مقتول( برای ترک اعتیاد به کمپی در جنوب تهران رفت 
که به صورت اتفاقی صادق را آنجا دید. وی با دیدن او از حال رفت و 
تا چند دقیقه تصور می کرد فردی که دیده مرده ای است که زنده 
شده است. اما کمی بعد معلوم شد که فرد مورد نظر همان مردی 

است که در همه  این ماه ها تصور می شد به قتل رسیده است.

حافظه ام را از دست داده بودم

صادق در همه این ماه ها به دلیل ضرباتی که به سرش خورده بود 
حافظه اش را از دست داده بود. او که تازه یادش آمده 
اردیبهشت سال گذشته چه اتفاقی برایش رخ داده  
اســت گفت: آن روز بعد از اینکه دوستم با ضربات 
سنگ به ســرم کوبید از هوش رفتم. وقتی به 
هوش آمدم نه می دانستم چه کسی هستم 
 و نه می دانســتم آنجا چــه کار می کنم. 
ســر و صورتم خون آلود بــود اما دردی 
احساس نمی کردم. هرچه فکر می کردم 
چیزی به خاطر نمی آوردم. حتی نمی دانم 
چند روز در آن بیابان بیهوش افتاده بودم.

وی ادامه داد: آن روز به سختی خودم را به 
کنار جاده رساندم و از مردم کمک خواستم. 
چند روزی در خیابان ها ســرگردان بودم و اگر 
کسی دلش به رحم می آمد به من غذا یا پول می داد که با 
آن مواد می خریدم. تا اینکه یک روز به پای یک رهگذر افتادم و از او 

خواستم کمکم کند. برایش تعریف کردم که هویت ندارم و حافظه ام 
را از دست داده ام. به او التماس کردم که مرا به کمپ ببرد تا ترک 
کنم و جایی برای خواب داشته باشم. خدا فرشته ای را سر راهم قرار 
داده بود، چون آن فرد نیکوکار دلش به حالم ســوخت و با هزینه 
خودش کمکم کرد و مرا به کمپ برد. فرشته نجاتم هزینه بستری 
شدنم را پرداخت کرد و رفت. من نیز آنجا ماندم و رفته رفته مواد 

را کنار گذاشتم. بعد از ترک هم  مدیر کمپ از من خواست 
بمانم و به معتادان کمک کنم؛ از نظافت کمپ گرفته 

تا دارو دادن به افراد معتاد. او می دانست که حافظه ام 
را از دست داده ام و نمی دانم خانواده ام چه کسانی 
هستند و کجا زندگی می کنند. تا اینکه چند روز قبل 
به صورت اتفاقی یکی از دوستان قدیمی ام به کمپ 

آمد. او با دیدن من شوکه شد اما بعد برایم توضیح 
داد که چه بایی برسرم آمده است. آن روز 

رفته رفته هویتم را به یاد آوردم؛  اینکه 
اسمم چیست و خانواده ام کجا زندگی 
می کنند. ســپس دوستم به خواهرم 
زنگ زد و همه  چیز را برایش تعریف 
کرد. خواهرم وقتی وارد کمپ شــد 
باورش نمی شد من زنده ام. خانواده ام 
حتی مراسم ســالگرد فوت مرا هم 
گرفته بودند و تصــور می کردند به 

قتل رسیده ام.

بخشش

وقتی حافظه مرد میانسال برگشت 
او راهی دادسرای جنایی تهران شد 
و دوستش را که به قتل اعتراف کرده 
بود بخشید. مرد میانسال اگرچه از 
اتهام قتل عمدی تبرئه می شــد اما 
به خاطر ضرب وجــرح باید مجازات 
می شد، چون شاکی خصوصی داشت. 
شــاکی او را بخشــید و متهم که در 
زندان کابوس چوبــه دار را می دید، 
 وقتی   دیــد فرصت زندگــی دوباره 

یافته، از خوشحالی به گریه افتاد. او 
دیروز، بعد از گذشت ۲۰ ماه 

از زندان آزاد شد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

دستگیریزوجموبایلقاپ
زن و شوهری که با همدستی هم دست به موبایل قاپی در شمال تهران می زدند، دستگیر شدند. این 
زوج سرقت هایشــان را در محدوده دربند انجام می دادند و پس از دســتگیری به ســرقت از دست کم 

20نفر اعتراف کردند.

کشف105کیلوروانگردانازقاچاقچیانمجازی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران از دســتگیری 2متهم کــه اقدام به تبلیغ و فــروش روانگردان »گل« 
در فضای مجازی می کردند، خبر داد. به گفته ســرهنگ حسین باباپور با دســتگیری متهمان 105کیلو گل از 

مخفیگاه آنها کشف شد.
انتظامی

موادمخدر

سارق کفش های جادوگر شهر ازُ 
محاکمه می شود

مرد ۷۷ساله ای که ۲۰سال پیش کفش های شخصیت اصلی 
فیلم جادوگر شهر ازُ را به سرقت برده بود محاکمه خواهد شد.

 به  گزارش همشــهری به نقل از ســی بی اس، این مرد که 
تری جان مارتین نام دارد، اهل مینه ســوتای آمریکاست 
که حالا متهم به ســرقت یک اثر هنری شده. کفش های 
شخصیت اصلی فیلم جادوگر شــهر ازُ در سال۲۰۰۵ از 
موزه جودی گارلند در مینه ســوتا به سرقت رفت. پس از 
این سرقت جنجالی، تا ۱۳سال کسی از سرنوشت کفش ها 
خبر نداشت تا اینکه اف بی آی توانست محل نگهداری آنها را 
شناسایی کند و کفش هارا به موزه برگرداند. این  کفش ها یک 
 ماه پیش در یک حراج به مبلــغ ۳۲.۵میلیون دلار فروخته 
شــد که رکوردی عجیب برای یادگاری هــای یک فیلم به 
 شمار می رود. روز گذشته و با گذشت ۲۰سال از این سرقت 
جنجالی، پلیس هویت سارق کفش ها را فاش و اعام کرد که 
او به زودی محاکمه خواهد شد. پیش بینی می شود که این 

مرد در دادگاه به جریمه نقدی و حبس محکوم شود.

حمله زندانیان به پدر بی رحم
حمله ۲زندانی به عرفان شــریف، مرد پاکستانی که به جرم 
قتل بی رحمانه دختر ۱۰ساله اش در زندانی در لندن به سر 
می برد، از دیگر اخبار مهم رسانه های دنیا در روز گذشته بود.
 عرفان شــریف متهم است که تابستان گذشــته در جریان

 ضرب و شتم هولناک دخترش، سارا در خانه  شان در لندن 
او را به قتل رسانده است. پلیس می گوید که در این جنایت، 
نامادری ســارا و زن دیگری که در آن خانه بــوده با عرفان 
همدست بوده اند. با دستگیری پدر سارا، او به زندان افتاد، اما 
پلیس روز گذشته اعام کرد که ۲زندانی که از قتل دختربچه 
۱۰ساله عصبانی بودند، با تهیه یک چاقو از قوطی تن ماهی به 

عرفان حمله و او را به شدت مجروح کرده اند. 

بسته خبری خارجی

به دنبال کولاک و بارش برف 
ســنگین در مناطق مرزی 
کردســتان، مرزبان شجاع 
کشــورمان هنگام گشتزنی 
بر اثر گرفتار شدن در سرمای 
منهای ۱۸درجه به شهادت 
رسید. به گزارش فارس، این 

مرزبان شجاع گروهبان یکم سپهر روشنی، 
اهل شهرستان ایوان بود که هنگام انجام 

وظیفــه و گشــتزنی در 
مناطق مرزی کردســتان، 
جان خود را از دســت داد. 
ایــن حادثه در پــی بارش 
سنگین برف به ارتفاع ۲متر 
و سرمای شــدید ۱۸درجه 
زیر صفر رخ داد و گروهبان 
یکم روشــنی بر اثر ســرمازدگی، در راه 

پاسداری از وطن پر کشید.

جانفشانی مرزبان جوان در سرمای منهای 18درجه 

ماجرای یک پرونده عجیب در دادسرای جنایی تهران 

وقتی مقتول، قاتل را شگفت زده کردوقتی مقتول، قاتل را شگفت زده کرد

در حالی که همه تصور می کردند 
صادق به قتل رسیده است، او 

 زنده مانده بود اما به خاطر
 از دست دادن حافظه اش چیزی 

به خاطر نمی آورد


